
احسنوا 
تلاوه 
القرآن 
فانّه انقع 
القصص و 
استشفوا به 
فانه شفاء 
الصدور

 قرآن را نيكو 
تلاوت كنيد كه 
 سودمندترين 
داستان هاست و از 
آن شفا بجوييد كه 
شفاى سينه هاست.

لا ینبعی 
للمومن 

ان یجلس 
مجلسا 

یعصی 
الله فیه و 
لایقدر 

علی تغییره
سزاوار نيست مؤمن 
در مجلسى بنشيند 

كه در آن معصيت 
خداوند مى شود و او 
نمى تواند آن وضع را 

تغيير دهد.

جبران محبت

شخصی به یکی از 
حکما گفت: فلان 

شخص غیبت 
تو را کرد. حکیم 

طبقی خرما برای 
غیبت کننده فرستاد و 
پیغام داد: به من خبر 
داده اند تو مقداری از 
اعمال خیر خود را به 
من اهدا کرده ای، من 
هم خواستم محبت 
تو را جبران کنم؛ اما 

معذورم که نمی توانم 
به طور کامل هدیه تو را 

جبران نمایم!

اگر به نادارى 
مبتلا شدى...

در کافی از لقمان 
روایت شده که به 
پسرش گفت: »پسرم، 
شیره درخت صبر 
را چشیدم و پوست 
درخت را هم خوردم؛ 
ولی چیزی که از ناداری 
تلخ تر باشد نیافتم. 
پس اگر روزی به ناداری 
مبتلا شدی، آن را برای 
مردم آشکار نکن چون 
تو را خوار می شمارند 
و هیچ فایده ای به تو 
نمی رسانند بازگرد به 
سوی کسی که تو را به 
فقر مبتلا کرد. او بر 
گشایش کار تو تواناتر 
است و از او حاجت 
بخواه. کیست که از 
او درخواست کند و 
او عطایش ندهد یا 
به او اعتماد کند و او 
نجاتش ندهد«.

حکایت حکمت

مرحله مقدماتی سی و هشتمین دوره مسابقات بین المللی 
قــرآن جمهوری اسلامی ایـــران از ۱۹دی مـــاه آغــاز می شود 
و تا بیست و پنجم همین مــاه ادامــه دارد. در ایــن مرحله 
از مسابقات ۱۹۰شرکت کننده از ۶۹کــشــور در رشته ها و 

بخش های مختلف حضور دارند.
حمید مجیدی مهر، معاون مسابقات مرکز امــور قرآنی 
سازمان اوقاف و امور خیریه در گفت وگو با خبرنگار ایکنا، 

با اشـــاره به آغــاز مرحله مقدماتی سی و هشتمین دوره 
مسابقات بین المللی قرآن جمهوری اسلامی ایران گفت: 
این مسابقات از ۱۹ تا ۲۵ دی ماه برگزار می شود. روزهــای 
۱۹ و ۲۰ دی  به رقابت های بانوان و روزهای ۲۲ تا ۲۵ دی نیز 
به رقابت های آقایان اختصاص دارد. مرحله مقدماتی این 
مسابقات در مجتمع بصیرت اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان تهران واقع در منطقه حکیمیه از ساعت  ۸:۳۰ تا 

۱۹:۳۰ برپا خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه شرکت کنندگان در این دوره از مسابقات 
بیش از سه ماه است که در جریان اطلاع رسانی های ستاد 
برگزاری مسابقات هستند،  عنوان کرد: شرکت کنندگان به 
لحاظ آیین نامه ای،  ضوابط برگزاری و فرم های داوری ارتباط 
تنگاتنگی با ستاد داشته اند و تعامل خوبی در این زمینه از 

سه ماه پیش شکل گرفته  است.

مجیدی مهر درباره تجمیع مسابقات در بخش های مختلف، 
ــزود: در ایــن دوره فرایند دعــوت از شرکت کنندگان در  افـ
بخش های مسابقات رسمی جمهوری اســلامــی ایـــران، 
مسابقات بین المللی دانش آموزی و مسابقات بین المللی 
روشــنــدلان با یک وحــدت رویــه همراه بــوده اســت و همین 
موضوع سبب رضایت رایزنی های فرهنگی و نمایندگی های 

سیاسی کشورمان در خارج از کشور شده است.

معاون مسابقات مرکز امور قرآنی سازمان اوقــاف تصریح 
کرد: در این دوره ۶۹کشور اقدام به معرفی نمایندگان خود 
در رشته های مختلف کرده اند. با وجود همه سختی هایی 
که در زمینه کرونا در دنیا وجــود داشــت و برخی تغییرات 
سیاسی، خوشبختانه فرایند دعوت و معرفی نمایندگان 

به خوبی انجام شد.
مجیدی مهر در مــورد بخش های ایــن دوره اظهار کــرد: در 

این دوره بخش آقایان سازمان اوقاف در رشته  های قرائت 
تحقیق، قرائت ترتیل و حفظ کل قرآن کریم، بخش بانوان 
سازمان اوقاف در رشته حفظ کل قرآن،  مسابقات بین المللی 
دانش آموزی در دو بخش دختران و پسران در دو رشته قرائت 
تحقیق و حفظ کل قرآن و بخش روشندلان نیز تنها در رشته 
حفظ کل قــرآن و در دو گــروه بانوان و آقایان برپا می شود. 
بخش بانوان مسابقات روشندلان برای نخستین بار است 

که برگزار می شود.
وی همچنین در مورد تعداد شرکت کنندگان بیان کرد: در 
بخش آقایان و در رشته قرائت تحقیق ۴۲کشور، در رشته 
حفظ کل آقایان ۴۰کشور، در رشته ترتیل آقایان ۲۳کشور 
و در رشته حفظ کل بانوان نیز ۱۷کشور نمایندگان خود را 
برای حضور در این مسابقات معرفی کرده اند. همچنین در 
رشته قرائت تحقیق دانش آموزان پسر ۱۵کشور، حفظ کل 

دانش آموزان پسر ۱۸کشور، قرائت دانش آموزان دختر هفت 
کشور و در رشته حفظ کل دانش آموزان دختر نیز ۱۰کشور 
نمایندگان خود را برای حضور در مسابقات معرفی کرده اند. 
در بخش روشندلان در رشته حفظ کل بانوان هفت کشور 
و حفظ کل آقایان نیز ۱۱کشور اقدام به معرفی نمایندگان 
خــود کــرده انــد. درمجموع در تمامی رشته ها و بخش ها 

۱۹۰شرکت کننده از ۶۹کشور حضور خواهند داشت.

خبر
رقابت ۱۹۰ قارى و 
 حافظ قرآن از
 ۶۹ كشور در ايران

گزیده کتاب
jکرامات امام رضا« 
به روایت اهل سنت«

   مشهدالرضا j در كلام اهل سنت 
برخورد بزرگان اهل سنت با مزار امام رضا)ع( جالب و شگفت انگيز 

است؛ مانند بسيار زيارت كردن مرقد امام رضا)ع( از سوى ابن 
حبان بستى )354ق( و ابوعلى ثقفى )328ق( و تواضع و تضرعات 

بسيار ابوبكر بن خُزيمه )3۱۱ق( كه موجب شگفتى شاگردان وى 

شده بود.
ابوبكر بن خزيمه و ابو على ثقفى:

 حاكم نيشابورى مى گويد: »از محمد بن مؤمل شنيدم: روزى با 
پيشواى اهل حديث ابوبكر بن خزيمه و ابو على ثقفى و ديگر 

مشايخ خود به زيارت قبر على بن موسى الرضا به توس رفتيم؛ در 

حالى كه آن ها بسيار به زيارت قبر ايشان مى رفتند. محمد بن مؤمل 
مى گويد: احترام و بزرگداشت و تواضع و گريه و زارى ابن خزيمه 

نزد قبر على بن موسى همگى را شگفت زده كرده بود«.
ابن خزيمه نزد اهل سنت جايگاه ويژه اى دارد؛ به گونه اى كه از 
وى به »شيخ الاسلام، امام الائمه، حافظ، حجه، فقيه، بى نظير، 

زنده كننده سنت رسول الله« تعبير كرده اند و او در علم حديث و فقه 
و اتقان ضرب المثل است.

در مورد ابوعلى ثقفى نيز كه از نوادگان حجاج بن يوسف است 
تعابيرى چون »امام، محدث، فقيه، علامه، شيخ خراسان، مدرس 
فقه شافعى در خراسان، امام در اكثر علوم شرعى، حجت خدا بر 

خلق در دوران خودش« به كار رفته كه نشان دهنده اهميت و جايگاه 
اين شخصيت نزد عامه است.

ابن حبّان بسُتى )354ق(: »على بن موسى الرضا از بزرگان و 
عقلا و نخبگان و بزرگواران اهل بيت و بنى هاشم است. اگر از 

وى روايتى شود، واجب است حديثش معتبر شناخته شود» من 

به دفعات قبر ايشان را زيارت كرده ام. زمانى كه در توس بودم، 
هر مشكلى برايم رخ مى داد، قبر على بن موسى الرضا را كه درود 
خدا بر جدش و خودش باد زيارت مى كردم و براى برطرف شدن 

مشكلم دعا مى كردم و دعايم مستجاب و مشكلم حل مى شد. 
اين كار را به دفعات تجربه كردم و جواب گرفتم. خداوند ما را بر 

محبت مصطفى و اهل بيتش كه درود خدا بر او و اهل بيتش باد 
بميراند«.

ابن حبان بستى نيز در ميان اهل سنت جايگاه والايى دارد؛ 
به گونه اى كه از وى به »امام، علامه، حافظ، شيخ خراسان، يكى از 

استوانه هاى علم در فقه و لغت و حديث« تعبير كرده اند. 

مشاور مطالعات اجتماعی کمیسیون ملی یونسکو 
با بیان اینکه هویت و حجاب زن ایــرانــی، پشتوانه 
تمدن چندهزار ساله دارد، گفت: یکی از کامل ترین 
پوشش ها مربوط به زنان زرتشتی یعنی پیش از اسلام 
بــوده اســت، هنوز این زنــان زرتشتی در یزد و برخی 
مناطق کشور حضور دارند که نشان می دهد هویت 

ایرانی چنین پوششی داشته است.
به گزارش ایکنا، شیدا مهنام، دبیر نهضت بین المللی 
»تبیین جایگاه زن در تمدن ایران و اسلام« دیروز در 
نشست »نقش شبکه سازی تشکل های بین المللی 
در ترویج نهضت تبیین جایگاه زن در تمدن ایران و 
اسلام« با بیان اینکه اسلام از حقوق زنان در عرصه 
اجتماعی و اشتغال با رعایت حریم دفاع می کند، 
گفت: معتقدم ما زنان باید به نوعی خودباوری برسیم 
تا بفهمیم در کجا و چه جایگاهی بیشتر مثمرثمر و 
مفید هستیم و این وظایف را طوری تقسیم کنیم که 

به مسیر و هدف اصلی ما آسیب نرساند.
وی با تأکید بر اینکه باید بین وظایف اجتماعی و شغل 
با اهداف کلی هماهنگی ایجاد کنیم، اضافه کرد: زنی 
که شاغل است سختی های همسرش را بیشتر درک 
می کند، چنین زنی اینکه همسرش امــروز دیرتر به 
خانه آمده چون رئیسش با او کار داشته یا تصادفی در 
مسیر خانه رخ داده است را بیشتر درک می کند، البته 
منظور ما از اشتغال زن، هر شغلی که زن به واسطه 
آن مجبور است با مــردان نامحرم زیــادی در ارتباط 

باشد، نیست.
مهنام با اشاره به راه اندازی نهضت بین المللی »تبیین 
ــران و اســلام« تحت اشــراف  جایگاه زن در تمدن ای
آیت الله سیدمحمد خامنه ای، اضافه کرد: ایشان 
در بخشی از پیامی که خطاب به ما و به مناسبت 
این مسئله صادر کردند فرمودند: خداوند براساس 
حکمت بالغه خود زن و مرد را طوری آفریده است که 
بتوانند در کنار یکدیگر و با شرایط عادلانه و با سعادت 
زندگی کنند. خدا زن و مرد را از یک نفس آفرید و هر 
کدام مکمل دیگری هستند. بنابر عدل الهی و حکمت 
او، هر دو توانایی ها و استعدادهایی دارند که می توانند 

جامعه را پر از عدل و سعادت کنند.
وی اضافه کرد: ما وقتی شروع نهضت بین المللی را 
به استادمان آیــت الله سیدمصطفی محقق داماد 
منعکس کردیم ایشان گفتند موضوع زنان می تواند 
اجتهاد را تحت تأثیر قرار دهد؛ از نگاه وی، نظام حقوق 
اسلامی خصوصاً در بخش خــانــواده دارای اصول 
محکمی است که می تواند محور اجتهاد قرار بگیرد، 
خانواده، گوهر و نهاد هر جامعه است و پاسخگویی 
به سؤالات نوین اجتماعی در سایه همین تحولات 

اجتهادی است که باید در نظام خانواده قرار بگیرد.
دبیر نهضت بین المللی »تبیین جایگاه زن در تمدن 
ایران و اسلام« تصریح کرد: مدیریت و تدبیر اصلی 
دگرگونی اجتماعی در مسائل زن و خانواده و انتقال 
آن به نسل بعد باید توسط خود زنان برنامه ریزی و 
هدایت شود و مردان و زنان آن را اجرا کنند، تا در آینده 
شاهد نسل پویاتر و به تعبیر برخی از دوستان، نسل 
زهرایی باشیم؛ این امر مستلزم برنامه ریزی، آموزش و 

آگاهی بخشی است.
وی افزود: در فرهنگ غرب، هر چند کارهایی در عرصه 
زن و خــانــواده صــورت گرفته که ما تأیید نمی کنیم 
زیرا مسیر انحرافی را پیمود ولی اگر ملاحظه کنیم 
می بینیم در کشورهای اروپایی زنانی که در پست های 
کلیدی هستند عمدتاً لباس های پوشیده دارنــد، 
حجاب سر ندارند ولی تلاش می کنند جدی باشند و 

رفتارهای مناسبی از خود بروز دهند.

پشتوانه تمدنی فاخرتر ایرانیان ◾
مهنام ادامه داد: ما دارای پشتوانه تمدنی به مراتب 
فاخرتر و قدیمی تر از اروپا هستیم. زن تا پیش از 
جنگ جهانی اول در اروپا جای و جایگاهی نداشت 
ولی در هویت ایرانی در دوران هیچ یک از پادشاهان 
نمی بینید زنی در کار پادشاه و تا حدودی در کارها 
و امــور دخیل نبوده باشد. حتی زنانی دریـــادار و 
هنرمند و... داشــتــه ایــم ولــی هیچ گاه زن برهنه  

نداشتیم.
ــزود: یکی از کامل ترین پوشش ها مربوط  وی افـ
به زنان زرتشتی یعنی پیش از اسلام بوده است، 
هنوز این زنان زرتشتی در یزد و برخی مناطق کشور 
حضور دارند که نشان می دهد هویت ایرانی چنین 
پوششی داشته اســت. در اســلام هم نمونه های 
بــارزی مانند حضرت خدیجه)س( داریــم، ایشان 
همه ملک و مال خود را در این راه فدا کرد و فرزندی 
چون فاطمه)س( را تربیت نمود، اگر ما امروز شیعه 

هستیم مدیون این بانوان بزرگ هستیم.
دبیر نهضت بین المللی »تبیین جایگاه زن در 
تمدن ایــران و اســلام« اضافه کرد: در روایــات بیان 
شده عده ای خدمت امام کاظم)ع( رفتند تا سؤالاتی 
بپرسند. ایشان به حضرت معصومه)س( ارجاع 
دادنـــد. وقتی آنـــان پاسخ خــود را گرفتند دوبـــاره 
خدمت امام)ع( آمدند و امام فرمودند: فداها ابوها.

وی تأکید کــرد: ما باید با همین حجاب و باورها و 
اعتقادات در مراسم بین المللی حضور یابیم و از 
دین دفاع کنیم. ما و نمایندگانمان در این عرصه، در 

جهان اسلام ضعیف عمل کرده ایم.

زنان اروپا تا یک قرن پیش حق رأی نداشتند ◾
مهنام اضافه کرد: در کشور سوئیس تا سال ۱۹۳۰ 
زنان حق رأی نداشتند ولی وقتی جنگ جهانی رخ 
داد، مردان به دفاع و مباحث نظامی کشیده شدند 
و زنان مجبور شدند وارد عرصه کشاورزی و صنعت 
و... شوند؛ جنگ به آنان فهماند زن، جایگاه دارد 
ولی جایگاه زن در ایران و اسلام سابقه چند قرنی 
دارد. در فیلم های انگلیسی مربوط به پیش از دوره 
بی حجابی در غرب هم زنان لباس های پوشیده و 
فاخر داشتند و هرقدر پایگاه اجتماعی زنان بالاتر 
بود لباس های بلندتر و پوشیده تر داشتند و امروز 
هم سیاستمداران زن، بسیاری از مسائل را مراعات 

می کنند.
مشاور مطالعات اجتماعی کمیسیون ملی یونسکو 
با تأکید بر اینکه باید شبکه  وسیعی از بانوان را در 
کشور و در سطح بین المللی ایجاد کنیم و هرقدر این 
شبکه بیشتر باشد می توانیم موفق تر باشیم، اضافه 
کرد: متأسفانه هنوز یک بانک اطلاعاتی از وضعیت 
زنان نداریم که بدانیم چه مقدار زن شاغل داریم، 
چند نفر در روستا کار می کنند و... ما نیازمند بانوان 
متعهدی هستیم که بدانند ایران کشور آن هاست 
و حتی اگــر به خــارج از کشور هم می روند بدانند 
چگونه از تمدن و فرهنگ خود دفاع کنند و از ایمان 

و معنویت سخن بگویند.
ــران بسیار  ــروز زنـــان ایـ وی بــا بــیــان اینکه البته امـ
متعهدتر و محجوب تر از دیگر جوامع هستند، 
اظهار کرد: برای داشتن آینده بهتر باید به جوانان 
آموزش دهیم تا این شبکه و نهضت بین المللی که 
شکل گرفته تقویت شود. امروز شبکه ما در برخی 
کشورها مانند تونس، آلمان و روسیه فعالیت خوبی 
دارنـــد و جامعه المصطفی)ص( مــی تــوانــد کمک 

زیادی به این جریان داشته باشد.

دکتر غلامرضا باهر از  ســال ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۵دوره 
تخصصی خود را در رشته کودکان در مرکز طبی 
کودکان تهران گــذرانــد. به دستور مرحوم استاد 
دکتر قریب و آقای دکتر رضا معظمی مدتی را در 
بیمارستان رازی و قلب شهید رجایی به تحصیل 
در رشته پوست و قلب اطفال سپری کرد و چند 
بار هم برای طی دوره هــای کوتاه مدت تخصصی ــ 
از جمله مطالعه روی پوست و قلب کودکان و نیز 
نواقص ایمونولوژیک و ژنتیک اطفال ــ به خارج از 
کشور سفر کرد. در سال ۱۳۵۶، دکتر باهر یکی از 
شخصیت های دست اندرکار و از شاهدان عینی 
و منحصر به فرد قیام ۱۹ دی بــوده و در مصاحبه 
حضوری که با مرکز اسناد انقلاب اسلامی قم انجام 
داده، مشاهداتش را از این ماجرا این گونه روایت 

می کند:
روز هفدهم دی ماه ۵۶، رژیم به بهانه روز بانوان و از 
آنجا که حرف و منطق قابل ارائه ای نداشته، مقاله 
مستهجن و موهنی را در روزنامه اطلاعات به چاپ 
رساند... وقتی روزنامه مزبور به دست ما افتاد، از 
آن اهانت شخصیت شکن و آن نوشته بی سر و ته و 
عاری از اندیشه و تدبیر، ناراحت و آشفته شدیم... 
روز نوزدهم دی ماه مــردم بــرای کسب تکلیف به 
منزل آیت الله نوری واقع در کوچه بیگدلی رفتند، 
چون منزل ما هم در همان کوچه و با کمی فاصله 
با منزل ایشان واقع شده بود، شاهد سر و صدای 
مــردم بودیم. بین ساعت ۵ تا ۵.۵ که بــرای رفتن 
به مطب از منزل خارج شدم، یک نفر جلو آمد و 
گفت: دکتر، خیابان تیراندازی است و راه برای رفتن 
نیست. گفتم: بــرای چه؟ گفت: تظاهرات مردم 
در چهارراه بیمارستان به خشونت کشیده شده 
است. من بلافاصله به منزل برگشتم و به مدرسه 
صدر که در چهارراه بیمارستان واقع بود زنگ زدم. 
پسرم سعید در آن مدرسه تحصیل می کرد. رئیس 
مدرسه گوشی را بــرداشــت و من خواهش کردم 
اجازه ندهند »سعید باهر« از مدرسه خارج شود. 
رئیس گفت: من گوشی را می گذارم دم پنجره، شما 
گوش کن ببین در خیابان چه خبر است. اینجا بود 
که از طریق گوشی تلفن، سر و صدای عجیبی را 
شنیدم. صدای گلوله، صدای حرکت ماشین های 
متعدد که احساس می کردم به صدای حرکت عراّده 
شبیه است. به مدیر مدرسه گفتم: آقا من از شما 
خواهش می کنم، شما را به خدا، یک وقت بچه ها 
را بیرون مدرسه نفرستید. گفت: نه. ما در مدرسه 
را بسته ایم. شما مطمئن باش تا این سر و صداها 
هست، ما بچه ها را به منزلشان نمی فرستیم. 
چون احتمال برخورد گلوله به خود مدرسه زیاد 
است. چند دقیقه پس از اتمام این مکالمه، این بار 
تلفن ما به صدا در آمد. از آن سوی تلفن، صدای 

ناشناسی به گوش رسید:
  ـ آقای دکتر باهر را می خواستم.

  ـ خودم هستم. بفرمایید.
  ـ شما مسئول بیمارستان گلپایگانی هستید؟

  ـ بله.
ـ من از سازمان امنیت قم مزاحم می شوم. چون 
ســه چــهــار نفر در زد و خـــورد خیابانی بــا ضربه 
آجــر )روی ایــن قسمت تأکید کــرد( مصدوم و به 
بیمارستان منتقل شــده انــد، لازم اســت هــر چه 
زودتر به بیمارستان بروید؛ تا ترتیب واگذاری این 
چند نفر را به ما و مقامات دولتی بدهید. گفتم: من 
ماشین ندارم )با آنکه داشتم( و خیابان هم آن طور 

که شنیدم امن نیست.
  ـ از کجا شنیدی؟ ماجرای تلفن به مدرسه صدر را 

گفتم. گفت: اشتباه به عرضتان رسانده اند!
  ـ به هر حــال من در ایــن شرایط جرئت خــروج از 

خانه را ندارم.
  ـ ما برای شما ماشین می فرستیم.

ایــن جمله را کــه گفت تــرس و وحشت عجیبی 
ــنــدرور شــدم و  بــر جــانــم مستولی شـــد... ســـوار ل
چند دقیقه بعد به مقابل بیمارستان رسیدیم. 
بیمارستان دارای دو در بود. یکی در جلو و دیگری در 
عقب واقع در کوچه رهبر که به انتهای بیمارستان 
باز می شد. لندرور وارد کوچه رهبر شد و من بعداً 
دانستم ســاواک قبلاً به آنجا مراجعه و موقعیت 
را ارزیــابــی کــرده بــود و می دانست اجساد شهدا 

در آنجا قرار دارد. بنابراین مستقیماً مرا به آنجا 
بردند؛ ضمن اینکه به دروغ صحبت مجروحان و 
مصدومان را پیش کشیده بودند و می خواستند 
من در زمینه شهدا با آن ها همکاری کنم. وقتی وارد 
محوطه بیمارستان شدم، دیدم کارکنان در حالت 
وحشت عجیبی به سر می برند. در این حال یکی 
از بچه ها خودش را سراسیمه به من رساند و گفت: 
آقای دکتر! این ها شهید شده اند؛ یک وقت مطرح 
نشه که در دعوای شخصی کشته شده اند! معلوم 
شد ســاواک به کارمندهای ما گفته بود این ها در 
نــزاع دسته جمعی کشته شده اند و رئیس شما 
هم باید به همین عنوان صورت جلسه کند. من 
وقتی مطلب دستم آمد، گفتم باید بروم مقتولان را 
ببینم... داخل شدم و شهدا را برانداز کردم. سه نفر 
بودند. یکی از آنان اخوی آقای انصاری بود که خون 
از دهان و بدنش جاری بود و زیر بدن، به صورت 
لخته جمع شده بود. وقتی از اتاق خارج شدم، به 
مأموران ساواک گفتم: من آثار ضربه آجر در این ها 
ندیدم. به نظرم گلوله خورده اند. شروع کردیم به جر 
و بحث کردن. در آخر گفتند: ما از شما می خواهیم 
ترتیبی بدهید که این اجساد به ما تحویل داده 
شود. مأموران در غیاب من به بیمارستان آمده و 
کارمندان ما گفته بودند تا مسئول ما نیاید، اجازه 
خروج نمی دهیم. این وحدت و یکپارچگی موجب 
شــده واحــد ما بسیار مستقل و قاطع، مشغول 
کار باشد و خوب عمل کند. وقتی قاطعیت ما را 
دیدند، گفتند: تکلیف ما چیست؟ ما باید اجساد 
را ببریم. گفتم: من چنین اجازه ای ندارم. چون مدیر 
و سرپرست اصلی بیمارستان، آیت الله گلپایگانی 
است. ساواکی ها داخل ماشین رفتند و با هم شور 
کردند و دوبـــاره آمدند و گفتند: بــرو به آقــا تلفن 
کن! گفتم: الان بعید است تلفن را بردارند. چون 
نزدیک غــروب اســت و احتمالاً مشغول تجدید 
وضو هستند تا برای نماز جماعت تشریف ببرند. 
واقع امر هم این بود که آقا جز در مواردی خاص، با 
تلفن صحبت نمی کردند. تنها یک بار با مرحوم 
امام خمینی و یک بار هم با آیت الله خویی صحبت 
کردند. ساواکی ها فشار آوردنــد و من پذیرفتم به 
مرحوم آیت الله گلپایگانی زنگ بزنم. وقتی شماره 
را گرفتم، فردی که تلفن را برداشت، از حالت صدای 
من پی برد متوحشم. قضیه را جویا شد. گفتم: باید 
هر طور شده با آقا صحبت کنم. قضیه حساسی 
پیش آمده. چند لحظه بعد آقا با صدای ضعیفی 
گوشی را گرفتند. فرمودند: چه خبر شده؟ سه نفر از 
مردم در حمله امروز شهید شده اند و در بیمارستان 
ما هستند. منتها نیروهای امنیتی می خواهند به 
زور آن ها را ببرند. آقا فرمود: »مطلقاً این کار را نکنید 
و به هیچ وجه تحویل آن ها ندهید. گفتم: پس چکار 
کنم؟ گفتند: هیچی با قدرت در مقابلشان بایست 
و بگو آقــا اجــازه نــداد ما اجساد را از اینجا تکان 
بدهیم. ما این ها را نگه می داریم و به بستگانشان 
تحویل می دهیم یا اینکه مــردم خودشان در این 
رابطه تصمیمی بگیرند. ظاهراً در ذهــن مرحوم 
آقای گلپایگانی این نکته بود که این اجساد باید 
روی دســت مــردم تشییع شــود تــا انــقــلاب، رونــد 
تکاملی اش را بپیماید. من بیرون آمدم و موضوع 
را به ساواکی ها گفتم... نگذاشتیم اجساد مطهر 
شهدا به دست ساواک بیفتد و بحمدالله تشییع 
جنازه خوبی به عمل آمد و استفاده لازم از شهدا 
برای استمرار حرکت انقلاب اسلامی، انجام شد. در 
واقع ۱۹ دی ۵۶، دومین حرکت انقلابی مردم، پس 

از واقعه ۱۵ خرداد ۴۲ محسوب می شد.

مشاور مطالعات اجتماعی کمیسیون ملی یونسکو مطرح کرد

 زنان زرتشتی 
پوشش کامل  داشته اند 

روایت مسئول بیمارستان آیت الله گلپایگانی از قیام 19 دی ماه مردم قم

 نگذاشتیم اجساد شهدا 
به دست ساواک بیفتد

برگی از تاریخدیدگاه پارسا نيكوكار  زاده قم 
بــود، در یتیمی بــزرگ شده 
و همان ســال هــای پیش از 
انقلاب به تهران مهاجرت 
کرده بود. خودش می گوید 
چند سالی با شغل جگرفروشی در تهران روزگار 
می گذرانده است. البته یک مسئله در این شغل 
ــی داده، ایــنــکــه: »در جــگــرفــروشــی، ما  ــ آزارش مـ
همین طور جگر را به سیخ می کردیم و می فروختیم؛ 
کش و منی نبود که بگوییم این قیمتش است. یکی 
راضی بود و یکی نبود؛ خیلی ناراحت بودم. خیلی 
وقت ها در دکان سرظهر که فراغت پیدا می کردم 
می گفتم خدایا روزی من را از یک جای دیگر حواله 

کن. تا اینکه زنگ زدند بیا جماران«. 
هر چند به قــول خــودش با ایــن تماس، دنیا را به 
ــازه از قــم دل  او داده بــودنــد، ولــی از آنجایی کــه ت
و قلوه و گوشت بــرای جگرفروشی اش در تهران 
آورده بود، مجبور بود سه روز پای دخل بنشیند و 
آن ها را بفروشد تا خراب نشوند. بعد هم که همه 
را فروخت کلید و سهمش از مغازه را تمام و کمال 
به شریکش داد و رفت همان جایی که در این سه 
روز، سه بار خواسته بودند زودتر خودش را به آنجا 

برساند؛ یعنی بیت امام در جماران.
ایــن می شود که بــالاخــره عیسی جعفری، خادم 
بیت امام خمینی)ره( می شود و همان طور که اولین 
بار امام او را صدا می زند، در بیت و دفتر امام به 
»حاج عیسی« شناخته می شود. به واسطه همین 
نزدیکی و معاشرت با حضرت امام)ره( حاج عیسی 
ــادی از سلوک  حــامــل خــاطــرات و نگفته های زیـ
سیاسی و اجتماعی و سبک زندگی امام می شود. 
مــا بــه بهانه درگــذشــت حــاج عیسی جعفری در 
صبح روز پنجشنبه، ۱۶ دی ماه، همزمان با سالروز 
شهادت حضرت زهرا)س( لازم دانستیم جنبه های 
کمتر شنیده شده از سلوک حضرت امام)ره( را از 
زبان او مورد بازخوانی قرار دهیم. آنچه در ادامه 
می خوانید گزیده ای از کتاب »عیسی روح الله« 
حــاوی خاطرات حاج عیسی جعفری به کوشش 
محمدعلی صــدر شــیــرازی اســت که مرکز اسناد 

انقلاب اسلامی منتشر کرده است. 

الگوی نظم در برنامه شخصی و روزانه امام  ◾
بنده شب و روز در جماران و در بیت امام بودم. تنها 
شب های جمعه به خانه خودم در خیابان خراسان 
می رفتم و صبح شنبه بازمی گشتم. روزهای شنبه 
وقتی از خانه مان به جماران برمی گشتم امام در 
حیاط بودند. ایشان همیشه نیم ساعت صبح و 
نیم ساعت بعداز ظهر قدم می زدند. این برنامه، 
صبح ها ساعت ۹.۵ تا ۱۰ بود و پس از آن، وقت 

معین استراحت ایشان بود.
ــشــان مصادف  ــام در حــال قــدم زدن هــر روز بــا امـ
می شدم و همدیگر را می دیدیم. وقتی می رسیدیم 
خدمت امــام سلام می کردم و ایشان با لبخندی 
عجیب جواب مــی داد؛ این لبخند امــام، همیشه 
لبخند امــام زمــان)عــج( را برایم مجسم می کرد. 
حضرت امام چنین ابهت و جذبه ای داشتند. در 
عین حال ایشان همیشه سعی می کردند از من 

زودتر سلام کنند. 
امام خمینی ساعت ۱۱.۵ مهیای نماز می شدند و 
تا یک ساعت بعد از ظهر نمازشان تمام می شد. 
در روزهایی که پیش از ظهر آن ملاقاتی نبود به من 
می سپردند: »ساعت ۱۱.۵ یک سری بزن اگر من 
بیدار نشدم، بیدارم کن تا برای نماز آماده شوم« 

اما من هر وقت رفتم دیدم بیدارند. 
بعد از پایان نماز و تعقیبات می آمدند با خانمشان 
نــاهــار مــی خــوردنــد. حــدود یــک ساعت هــم میل 
کردن ناهار و هم صحبتیشان طول می کشید. بعد 
هم می رفتند تا ساعت ۴ بعد از ظهر استراحت 
می کردند. سپس بلند می شدند و باز نیم ساعت 
قدم می زدند. ایشان همیشه وقتی قدم می زدند 
ــو نیز دستشان روشــن بــود. در عین حــال در  رادی
موقع قــدم زدن ذکــر خــدا را می گفتند و با کسی 
صحبت نمی کردند. کلاً آداب امــام کم گویی بود 
و ایــن طــور نبود که مثل امثال ما هر چه دلشان 

بخواهد بگویند و بشنوند و بخندند. 
امام نرمش هم می کردند. خیلی وقت ها می دیدم 
همین طور صــاف خوابیده اند که من چند دفعه 
ترسیدم و گفتم شاید خــدای نکرده امــام از دنیا 
رفته اند؛ اما می دیدم در آن حال شروع به نرمش 

می کردند.
هر روز روزنامه ها را خدمت امام می بردم. ایشان 
خیلی مقید به مطالعه آن بودند و حتی یک بار 
خرده می گرفتند چرا روزنامه ها را دیر می آورید. 
گفتم آقا دیر می آورند که من دیر می آورم! مشکل 
کار از دیگران است؛ تا روزنامه ها به دستم برسد من 

می آورم. فرمودند به هر حال من روزنامه می خواهم 
نه شب نامه که این قدر دیر می آورید. گفتم چشم 
و بعد از آن خودم مستقیم می رفتم و از منبعش 

می گرفتم که دیر نشود. 
ــاق مخصوص  حضرت امــام عصرها در همان ات
خودشان می نشستند و تلویزیون نگاه می کردند 
و رادیو را نیز روشن می کردند. ایشان به رادیوهای 
خارجی و بیگانه هم گوش می دادند. یادم هست 
وقتی مرحوم بهشتی و همراهانش شهید شدند 
همه اســتــرس آن را داشتیم کــه خبر چگونه به 
ــا و آقـــای رفسنجانی  امـــام بــرســد، حــاج احــمــد آق
می خواستند رادیو را از پیش امام بردارند تا متوجه 
مــاجــرا نشوند؛ امــا امـــام ســریــع متوجه شــدنــد و 
فرمودند: »بیخود پنهان نکنید من می دانم؛ از 
رادیــوی خارج شنیدم. بگذارید رادیــو سر جایش 

باشد«. 
همزمان بــا تماشای تلویزیون یــا گــوش دادن به 
رادیو، تمام آن نامه هایی که برایشان آورده بودند و 
جواب خواسته بودند را مطالعه می کردند و جواب 
می دادند. یعنی از وقتشان به بهترین نحو استفاده 
می کردند. این کار تا نزدیک نماز ادامــه داشت و 
سپس بــرای نماز مغرب و عشا آمــاده می شدند. 

امــام بعد از نماز، شــام مــی خــوردنــد. پس از شام 
خانم، دخترهایشان و... نزد ایشان می آمدند و تا 
وقت خواب دور هم بودند. امام خمینی از ساعت 
۱۰.۵ تا ساعت ۲ بعد از نیمه شب می خوابیدند. 

برو در صف مردم ◾
ــژگــی هــای امـــام ایـــن بـــود کــه هــیــچ وقـــت کــار  از وی
شخصی خود مثل آوردن آب را به شخص دیگر 
واگــذار نمی کردند. درکارهای شخصی هیچ وقت 
دستور نمی دادند. مثلاً یک دفعه می خواستم 
به حسینیه بروم که دیدم امام از اتاقشان بیرون 
آمــدنــد و ایــشــان هــم می خواستند بــه حسینیه 
بروند. ناگهان نگاهشان برگشت و دیدند لامپ 
اتاقشان روشن است. خیلی عجیب بود؛ من بودم، 
آقای انصاری بود و چند نفر دیگر هم بودند؛ اما 
چیزی نگفتند و مسیر حسینیه تا اتاق را خودشان 

برگشتند و لامپ را خاموش کردند.
در خصوص خرید نان از من پرسیدند آیا مردم از 
همین نانی که به ما می دهند، می خورند یا تفاوت 
دارد. من گفتم: »نه! این نانوا ما را می شناسد و به 
ما ویژه می دهد«. گفت:»نخیر! تو هم همان صف 
مردم بایست؛ لابد بدون صف هم نان می دهند. از 

این پس در همان صف مردم بایست و همان نانی 
که به همه مردم می دهند به ما هم بدهند«. بعد از 
آن همیشه در صف می ایستادم و مردم هم شاهد 
بودند نان امام هم به صورت صفی گرفته می شود. 

دیگر نخرید ◾
امام روی دخل و خرج بیت حساس و مراقب اوضاع 
بودند. آقــای میریان هر هفته خدمت امــام می رفت 
و گــزارش حساب بیت را ارائــه می کرد. امام پول را در 
اختیار او می گذاشت و او هــم خــرج مــی کــرد. آقــای 
میریان بخشی از پول را در اختیار من می گذاشت تا با 
آن مایحتاج بیت را تهیه کنم. خیار را کیلویی ۱۲ تومان 
می خریدیم؛ اما به یک باره قیمت آن کیلویی ۲۰ تومان 

شد. امام به من فرمود دیگر برای ما خیار نخرید.

اتاق محقر یک مرد بزرگ ◾
اغــراق نیست اگر بگویم در اتــاق امــام چیزی نبود. 
فقط جانمازی داشتند که روی آن نماز می خواندند 
و یک صندلی که روی آن می نشستند. آن اتاق 
یــک طاقچه هــم داشـــت کــه خیلی بــاریــک بــود و 
کتاب هایشان را در آن چیده بودند. در خانه امام یک 
اتاقی هم بود که مسئولان می آمدند، می نشستند 
و صحبت می کردند. یک اتــاق هم در پشت اتاق 
اصلی بود که یک پــرده جلو آن کشیده بودند؛ آن 
ــادی بــود که بعداً به حاج  ســوی پــرده کتاب های زی

حسن آقا رسید.
امام جز کتاب چیزی در طاقچه نمی گذاشتند. البته 
عکس تمثال مانندی از نبی اکرم)ص( بود که وقتی 
آن را برای امام هدیه آوردنــد ایشان آن را در همان 
اتاقی که مردم به ملاقاتشان می آمدند گذاشتند. 
میزی در گوشه اتــاق بــود و آن عکس روی آن قرار 
گرفت؛ امام به این عکس علاقه داشتند. نکته جالب 
توجه کف اتاق امام بود که در اصل می شود گفت 
خالی بود. اتاق هم با موکت مفروش بود و فرشی 

وجود نداشت. 

هدیه ای که خود امام کادوپیچ کرده بود ◾
یک بار دم غروب ننه حوا زنی از روستاهای شمال 
که در جماران خدمت می کرد را دیــدم، مکرر داد 
می زند:»حاجی، حاجی!« گفتم: »چیه خانم چرا 
این قدر داد می زنید؟« گفت: »باور کن تو یک کسی 
هستی، امــام برایت هدیه داده«. گفتم:»امام؟« 
گـــفـــت:»آره«. دیـــدم یــک کــاغــذ پیچیده دستش 
بود. گفت:»باورت می شود با دست خودش کادو 
کرده؟!« بازش کردم. دیدم یک عباست. امام همان 
عبایی که در جوانی روی دوششان می انداختند به 
من هدیه دادنــد و در واقــع محبتی بود که امــام در 
حق من کرد. حس خیلی خاص و عجیبی داشتم. 
نمی دانم چرا! اما بیش از آنکه احساس خوشحالی 
کنم یک نوع حس افتادگی بر من مستولی شد و 
بسیار منقلب شــدم. عبا را بر دوش می انداختم 
و نماز می خواندم. آن قدر از آن استفاده کردم که 
پشتش از بین رفت و کهنه شد. بنابراین آن را کنار 
گذاشتم تا در قبرم بگذارند. هر کسی که آمــده با 
 التماس یک تکه اش را از من گرفته اما مقداری از آن 

باقی مانده است.

امام می خواست به زیارت حضرت عبدالعظیم  ◾
برود

حضرت امــام در هشت سالی کــه مــن آنجا بــودم 
از جــمــاران بــیــرون نرفتند. خــودشــان خیلی مایل 
بــه زیـــارت حــرم هــای مطهر بــودنــد امــا در آن زمــان 

امکان پذیر نبود. حتی یک دفعه حــاج احمد آقا 
آمــد و گفت:»حاجی، امــام می گوید ایــن قــدر دلم 
می خواهد یک زیارت حضرت عبدالعظیم بروم«. 
مــن گــفــتــم:»آقــا بــبــریــمــش«. گــفــت:»چــگــونــه؟« 
گفتم:»عادی می بریمش. یعنی بی برنامه. اصلاً 
خبر نمی کنیم. مخفی با لباس عادی هم می رویم«. 
گفت:»می فهمند، می آیند و می ریزند امــام را ]از 
ــام[ از بین می برند«. نشد و نرفتیم.  شــدت ازدحـ
یعنی حضرت امام با آن رابطه بی بدیل قلبی با اهل 
بیت)ع( حتی عبدالعظیم هم تشریف نبردند، قم و 

مشهد که جای خود دارد.

برنامه سلوک عبادی ◾
حضرت امام یک تا دو ساعت پیش از اذان صبح 
بیدار و مشغول نماز شب می شدند. نمازشان را 
که می خواندند مشغول مطالعه قــرآن می شدند 
و این امر تا نزدیک صبح ادامــه می یافت. با قرآن 
خیلی مأنوس بودند و از آن جدا نمی شدند. حالات 
خوش امــام و دعاها و مناجات های شبانه ایشان 
وصف ناپذیر است. نزدیک صبح مشغول مناجات 
می شدند و گریه مــی کــردنــد. بلند بلند هــم گریه 
می کردند و ضجه می زدند. شاید یک دستمال را 
از اشکشان خیس می کردند که تا نماز صبح ادامه 
ــت. گــاهــی مــن از پشت شیشه بــه تماشای  داشـ
عبادت ایشان می پرداختم. اذان صبح که می شد 
نمازشان را می خواندند و باز تا ساعت ۶ مشغول 
مطالعه قــرآن می شدند. ساعت ۶ به همان اتاقی 
که محل کارشان بود می آمدند. در ساعت بعد اگر 
ملاقاتی بود در این اتاق انجام می شد و بعد دوباره 

قرآن می خواندند. 
ــر نــمــاز اول وقـــت تــأکــیــد خاصی  امـــام خمینی ب
داشتند. خیلی سفارش می کردند نمازتان را اول 
وقت بخوانید. خصوصاً مغرب را خیلی سفارش 
می کردند. وقتی مغرب می شد همان اذان شرعی را 
که می گفتند نماز امام هم تمام می شد. امام صبح ها 
پس از مناجات شبانه می گذاشتند مقداری از اذان 
بگذرد و بعد نماز می خواندند. بزرگ ترین چیزی که 
از امام یاد گرفتم همین تقید ایشان به نماز شب 
بود. به بیت که رفتم شکر خدا من هم تأثیر گرفتم و 

مقیدتر شدم که نماز شب را به جا آورم. 
امام خیلی مفاتیح می خواندند، آن قدری که حتی 
مفاتیحشان دیگر پاره پاره شده بود. به ما سفارش 
می کردند این را ببرید و عوض کنید. بردیم و یک 
مفاتیح نو برایشان گرفتیم. امام هر روز پس از زیارت 

عاشورا دعای عهد می خواندند. 

مرا با حاج عیسی محشور کن ◾
یک روز اتفاق خیلی عجیبی برایم افتاد که حاج 
احمد آقا را متعجب کــرده بــود. او در اتــاق من آمد 
و گفت: نمی دانم تو دیگر کی هستی؟ گفتم: خب 
نمی دانم شاید من آدم باشم، شاید هم نه! حاج 
احمد آقا گفت: من نزد امام رفتم، دیدم وضو گرفته 
و در آشپزخانه ایستاده رو به قبله می گوید:»خدایا 
من را با حــاج عیسی محشور کــن«. من ناراحت 
شدم؛ رفتم جلو و گفتم: »آقا این چه حرفی است 
شما می زنید. مــردم همه بــه امــام و ائمه ملتجی 
می شوند شما به حاج عیسی!« گفتند: »خب شما 
که نمی شناسید«. بالاخره این یک کار امام بود که 
به من این همه محبت داشتند. به یاد ندارم امام از 
من دلخور شوند، برعکس حتی به دیگران سفارش 
می کردند بروید وظیفه تان را از حــاج عیسی یاد 

بگیرید!

 تو ضمانت نكنى 
در شب قبرم چه كنم؟

عکس: مهدی جهانگیری

عکس نوشت

فاطمه يوسفى   دشداشه  بلند سفيدرنگش را به تن كرده، يک عصاى چوبى 
معرق كارى شده  قهوه اى سوخته را توى دست راستش گرفته و آهسته قدم 

برمى دارد. دانه دانه تسبيح توى دست چپش را با هر قدم مى اندازد و آرام ذكرى 
روى لبانش زمزمه مى كند. ورودى پايين پا كه مى رسد، چمدانِ دلتنگى و بغضش 

را باز مى كند و همان طور كه ضريحت پشت شيشه  مشجر و تار چشمان اشک 
گرفته اش پيدا مى شود، دلتنگى تمام اين چند سال نديدن تو را تزريق مى كند 

به جان واژه ها و با كلمات قربان صدقه ات مى رود. كلمات از پس معناى هجران 
برنمى آيند و لاجرم بغض پيرمرد در چند قدمى مانده به ضريحت، توى هوا پرواز 

مى كند و مى نشيند روى يكى از شبكه هاى ضريح طلايى تو. از پسِ سال هاى 
بلند فراق، پيرمرد حالا پس از گذشتن از هزارها كيلومتر تا رسيدن به آغوش تو، 

روبه رويت ايستاده و امين الله را به اميد نگاه تو زمزمه مى كند و آمده كه براى شب 
ابتدايى تنهاى اش شفاعت تو را طلب كند، آمده كه براى غربت لحظاتِ نخستينِ 

رفتنش، غريب الغرباى توس به ديدنش بيايد و دست بخشش بكشد روى نامه  
حياتش.

امام همان عبايى كه در جوانى روى دوششان مى انداختند به من هديه دادند و در واقع محبتى بود كه امام در حق من كرد. حس 
خيلى خاص و عجيبى داشــتم. نمى دانم چرا! اما بيش از آنكه احساس خوشــحالى كنم يک نوع حس افتادگى بر من مستولى 
شد و بسيار منقلب شدم. عبا را بر دوش مى انداختم و نماز مى خواندم. آن قدر از آن استفاده كردم كه پشتش از بين رفت و كهنه 
 شد. بنابراين آن را كنار گذاشــتم تا در قبرم بگذارند. هر كســى كه آمده با التماس يک تكه اش را از من گرفته اما مقدارى از آن 

باقى مانده است.

گزیدهگزیده
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